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 اشکال: 

 لذا  ؛باشد عقليهّ كبراى براى صغرى ،اصول ارباب تمام  رأى بنابر  كه دانست اصولى را اىمسئله توانزمانى مى
  تنها   ،مزبور  مورد  زيرا  ؛دانست  اصولى  مسئله  تواننمى  را  جواز   عدم  و  جواز   از  بحث  ،عنوانين  اجتماع  مورد  در

 قول  طبق  ،شد  بيان  كه   طورى  همان  و  باشدمى   عقليهّ   كبراى  صغرياّت  و  مصاديق  از  ،به امتناع  قائلين  رأى  بنابر 
 ؛ باشد اصول  علم مسائل  از  نبايد ،بحث مورد مسئله  نتيجه  در ؛نيست شده  ياد  كبراى براى صغرى  ،به جواز قائلين

 .نيست چنين حاليكه در

 جواب: 

لازم   ،ه بوده يا از غير آنها باشدعقليّ   مستقلّّت  زمره   در  آنكه  از  اعمّ   ، مسائل  از   اىمسئله در اصولى قرار دادن  
صغرى براى    ،قدر كه بنابر يكى از اقوال  بلكه همين  ؛صغرى براى كبراى عقليهّ باشد  ، نيست كه بنابر جميع اقوال
  جميع  بلكه  ؛است  طور  همين   اينجا   در  ما  مسئله  و  دانست  اصولى  مسئله  آن را  توانمى  ؛كبراى مذكور قرار گرفت

به    ،لفظيهّ  مباحث  تمام  مثلّ  ؛باشندهمين منوال مى ه ب  ،ز مباحث لفظيهّ و عقليهّا  اعمّ   ،گذشت  قبلّ  كه   اصولى   مسائل
 مباحث   اين   مسائل  همه     ،اصوليين  به عقيده   اينكه  با  ؛اندشده  منعقد   الظّهور  اصالة  براى  صغرى  تشكيل   و  تنقيح   منظور
چه آنكه بنابر رأى    ؛افعل« است بر وجوب»  صيغه  دلالت  مسئله  جمله  از  ؛باشندنمى  مذكور  كبراى  براى  صغرى

 وجوب  غير   يا   وجوب  در  ظهورى  ؛دانندكسانيكه صيغه »افعل« را مشترك لفظى يا معنوى بين وجوب و غير آن مى 
 .داد قرار را آن تواننمى الظّهور اصالة كبراى براى صغرى ،ترتيب بدين و نبوده آن براى

 تذکر:  

 .باشدمىنكلّميهّ و يا اصوليهّ لفظيهّ ،  فقهيهّ ائلمساز  مسئله اجتماع امر و نهى 

(اجتماع امر و نهی)اصول الفقه 

اشکالات و جواب ها 243جلسه  استاد نجار زاده
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 اشکال بر صاحب کفایه:  
 :باشدمبتنى بر يكى از دو رأى مى  ،جواز اجتماعه ب قول

 .متعلقّ احكام نفس عنوانات بوده نه معنونات . 1

 .باشد معنون مى تعدّد عنوان مستلزم تعدّد  . 2

تعدّد معنون بواسطه تعدّد عنوان و عدم تعدّدش حيثيتّ تعليلى در مسئله ما بوده و بنابر احد    ،بنابراين مسئله
 نزاع   مورد  و  اختلّف  محلّ   ،خود اين مسئله  آنكه  نه  گرددمسئله محسوب مى  از مبادى تصديقيهّ اين   ،الاحتمالين

 دهد. تشكيل را

شود كه آنچه صاحب كفايه افاده فرموده و محلّ بحث و نزاع را به بحث از اينكه آيا تعدّد  و از اينجا ظاهر مى
 .صحيح نيست داده ارجاع باشدعنوان مستدعى تعدّد معنون بوده يا چنين نمى

 :اندصاحب كفايه فرموده 

 اختلّف   اين  مرجع  و  مآل  واقع  در  ولى  اندمسئله را در جواز اجتماع و امتناع آن قرار داده  اگرچه نزاع در اين
 قائلند   به جواز  آنان كه  زيرا  ندارد  استدعائى  چنين  يا  است  معنون  تعدّد  مستدعى  عنوان  تعدّد  آيا  كه  است  به آن

كه تعدّد عنوان   ست ا  امتناع متمايلند رأيشان آن ه  كه ب  نيكسا   و  است   معنون  تعدّد  مستلزم  عنوان   تعدّد  كه   معتقدند
 .باشدنيست پس در واقع اختلّف و نزاع در استدعاء و عدم استدعاء مزبور مىمستدعى تعدّد معنون 

 اشکال بر صاحب کفایه: 

فرموده صاحب كفايه مورد اشكال است زيرا استدعاء و عدم استدعاء محلّ نزاع نيست بلكه نزاع بر آن   اين
  استدعاء   صورتيكه  در  و  كنيم  تجويز   بايد  را  نهى   و  امر   اجتماع  باشيم  قائل  به استدعاء  اگر   به اين معنا  باشد مبتنى مى

 عدم  و   استدعاء  بر   مبتنى  امتناع  و  بجواز   قائلين  بين  اختلّف  پس  باشيم  متمايل  به امتناع  بايدمى  نكنيم  قبول  را
ف و نزاع بوده يا نزاع بر آن مبتنى باشد و على اختلّ  محلّ   امرى  اينكه  بين  است  بسيار  فرق  و  باشدمى  استدعاء

 .دو را با هم خلط كرده  الظّاهر مرحوم صاحب كفايه اين


